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Semantic Analysis of the Attribution of “Anza’ al-Bateen” in the Sources 

of Two Major Sects of Islam∗ 

Muhammad Ashaiery Monfarid 1 

Abstract 

One of the requirements of the research is the description and interpretation 

of the attributes and virtues of Amir al-Mu’minin (A.S). “Anza’ Bateen” is one 

of the attributes of Imam Ali (A.S) which is used in historical, narrative and 

pilgrimage texts. Recently, some researchers have considered these two words 

as the adjectives of condemnation and reprimand, and therefore they have put 

forward the hypothesis that these two adjectives were used by the enemies of 

Amir al-Mu’minin (A.S) falsified and attributed. Does such an approach raise 

the issue of what these two adjectives mean in Arabic literature and culture? 

The current article, by examining these two words in the Arabic language and 

culture and the sources of two major sects of Islam, has discussed their real 

meaning and proved that “Anza” and “Bateen” have the meaning of praise and 

are among the original attributes of Amir al-Mu’minin (A.S). 
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 پژوهشیمقاله علمی ـ 

      ∗∗طین« در منابع فریقین طین« در منابع فریقین یل معنایی صفت »انزع بیل معنایی صفت »انزع بتحلتحل

 1منفرد محمد عشایری

 چکیده
اســت. »انــزع بطــین«   پژوهش، شرح و تفسیر صفات و فضائل امیرالمؤمنینهای  یکی از بایسته

ر رفته است. اخیــرا برخــی کابهکه در متون تاریخی، روایی و زیارات مأثوره   یکی از صفات امام علی
معنای صفت مذمت و نکوهش دانسته و از همین روی ایــن فرضــیه را مطــرح دو کلمه را بهان این  محقق
جعل و به ایشان نسبت داده شده است. چنــین   ه این دو صفت توسط دشمنان امیرالمؤمنینند کاکرده

 رهنگ عربی بــه چــه معنــایی اســت؟کند که این دو صفت در ادع و فرویکردی این مسأله را ایجاد می
داخته و معنای واقعی آن پرپیش رو با بررسی این دو واژه در زبان و فرهنگ عربی و منابع فریقین بهمقالۀ  

 هستند. اثبات کرده است که »انزع« و »بطین« معنای مدح دارند و از صفات اصیل امیرالمؤمنین
 

 در فریقین. ، امام علینانزع، بطین، فضایل امیرالمؤمنی واژگان کلیدی: 

 
 .04/02/1401: ییدتأ یخو تار 10/06/1400: یافتدر یختار. ∗
 (. m.ashaiery@gmail.com)   یران؛ قم، ا   ، ة ی م العال ص    ی جامعة المصطف   ی، اس هنگ شن و فر   یات مجتمع زبان، ادب   ی، گروه مترجم   یار استاد .  1
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 دمه قم
یــا   های شیعگی است چه بــا قصــورو اوصاگ ایشان، یکی از بایسته  اخت دقیق امیرالمؤمنیننش

تقصیر در این وظیفه، وظیفه اقتدا به آن بزرگوار و الگوگیری از کُنش و منش ایشان نامیسر خواهــد شــد. 
از مصادیق   ت، اسمؤثر  ایشان    شناخت و الگوگیری از  مطالعه دربارۀ اسم مبارک ایشان، افزن بر اینکه در

یز فضیلتی اســت کــه شــیعیان و شود، و از این رو خود به خود نطالب« نیز شمرده می»ذکر علی بن ابی
 اند. پیروان او بدان امر شده

نقل شده است. مطالعــه و تأمــل در ایــن نــام    »انزع بطین« از القابی است که برای امیرالمؤمنین 
نیز قــرین اهمیــت شــده اســت میر روزگار ما از جهت ســوه، دگفتپیشبارک ایشان علاوه بر دو جهت م

اشتن اینکه این دو لقب بار معنایی نکوهیده و ناپسندی دارند، گاه ادعــا شــده چون اخیرا با مفروض انگ
 ــاست که این دو لقب را دشمنان ایشان برای ایشان ساخته ه چــون ایــن دو اند و گاه توصیه شده اســت ک

 های شیعی حذگ شود.  مبارک است باید از ادبیات شیعه و زیارتنامهجود آن وهن لقب مشتمل بر و
آورد که هر یک از دو کلمه »انــزع« و »بطــین« از نظــر ادّعایی این مسأله را به وجود میطرح چنین   

 ــکبهنیز به چه معنایی   لغوی به چه معنایی است و دربارۀ امیرالمؤمنین ن ار رفته اســت؟ بــرای حــل ای
ان یابــد تــا ای در منابع ادبی، روایی و تاریخی تحقیق مناسبی ســامت با روش کتابخانهسته اسله بایأمس

اند و به کدام یــک طور دقیق مشخ  شود که در فرهنگ و ادع عربی این دو کلمه به چه معنایی بودهبه
 اشاره دارند.  از ابعاد شخصیتی امیرالمؤمنین

، ایــن سیرة ا مــام علــی  تاع الصحیح منلی، در کضی عامت رز این، مرحوم سید جعفر مش اپی 
( و بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه کلمــه 244تا    1/212:  1430)عاملی،  موضوع را به مطالعه گرفته  

 نسبت داده شده، قابل قبول نیست ویژه متون اهل تسنن به امیرالمؤمنینبه»اصلع« که در برخی متون  
بودن است. در این اثر کلمه انزع با تکیه بر قول برخی   ت همان انزعاستساع  بل انو آنچه که به ایشان قا

ان معنا شده ولی تحلیل ادبی جامعی بر روی معنای کلمه انجام نشده است. نجاح الطــایی نیــز در لغوی 
ن نتیجه رسیده است که « به این موضوع پرداخته و به اییلکتاع »جعل حدیث دربارۀ امیر مؤمنان ع

(. 23:  1431، جعلی است)طائی،  و بطین« به ایشان نسبت داده شده  آن صفت »انزع  رد  ثی کهر حدی ه
در مقاله »نقد و تحلیل روایات "ا نزع البطین" در جوامع میسید محمدرضا فقیه ایمانی و محمود کری 

بــه  م کــرمبر اط پیــااند که این دو صفت توسروایی فریقین« با نقد محتوایی و سندی احادیث اثبات کرده
ز با تکیه بر قول لغویان و توضــیحات اصالت دارد. در این مقاله نیمیا شده و در فرهنگ اسلاایشان اعط

روایی، معنای کلمه »انزع« و »بطین« به اجمال بررسی شده اما تحلیل ادبی جــامعی از آن ارائــه نشــده 
 (. 124تا  101، 1395)فقیه ایمانی و کریمی،    است
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 هار تاریخی آن و اشت قب ین له استگاالف. خا
گردد. ظاهرا این لقب نیز از القابی اســت کــه برمی  به بیانات پیامبر  ریشه این لقب امیرالمؤمنین 

طالب اند هرچند برخی مورخان معتقدند که این لقب را شیعیان به علی بن ابیپیامبر خدا به ایشان داده
 (.5/73تا، دسی، بیاند )المقداده

امامیه  (. نقل شده و برخی محدثان63:  1405ثی کهن )الطائی،  برخی منابع حدی   در  یتی کهدر روا  
( رحمهمــا اللــه و 293:  1414( و شــیخ طوســی )الطوســی،  2/47:  1378بابویــه،  مانند صــدوق )ابن

 اســت کــهاند، آمده ا نقل کرده( نیز آن ر317:  1424المغازلی،  چنین برخی محدثان اهل تسنن )ابنهم
 آمد. اند. متن این روایت در ادامه مقاله خواهد شان دادهرا پیامبر به ای بقاین ل
آید که صفت انزع بطین در همان زمان صدر اسلام، از صفات شناخته شده از برخی گزارشها برمی 

اســت کــه حضــرت رســول  بوده است؛ چندانکــه در روایتــی آمــده  یا مشهور امام امیرالمؤمنین علی
یقُ الْْی جزة هذا  حُ خذوا ب»رمودند:  ف دِّ ُِ الصِّ إِن  ادِیک الْنزع، فی رُ وی الْهی ُِ   بی عَی بی نِ ات  (. 52:  1356قولویــه،  « )ابنلِمی

( فضــل بــن 2/185: 1383انــد )طبــری، نیز نقــل کرده چنین مضمونی را برخی منابع از امام صادق
 ــ ودلقب وج از سیصد اسم وبیش    طالبابیشاذان معتقد است برای علی بن   ا داشته و تعدادی از آنه

(. در گزارشــی آمــده 175:  1363شــاذان،  »ا نزع البطین« اســت. )ابنبرد که یکی از آنها نیز  را نام می
طالب و اختلافاتی که عباس آمد و به او گفت: دربارۀ انزع بطین علی بن ابیاست که شخصی به نزد ابن

لَِ »ه یاد بد  رد به من چیزیصیت او وجود دادربارۀ شخ سنِ عی طَِ عِ الْبی زی نَْ نِ الْْی خْبِرْنِی عَی
ی
ُِ أ الی لی قی ی فی بَِ

ی
نِ أ ی بَْ

اسُ فِسِ فی الن  لی دِ اخْتی قی ٍُ ع فی الِ هجری  40یا  30( این گزارش ظاهرا  باید به دهه 63:  1403بابویه  « )ابنطی
عبــاس نیــز آن ابن  وتــه بــود  اوج گرف   طالبرۀ علی بن ابیقمری برگردد که در این ایام اختلافات دربا

ایــن  ه شصت هجری نیز در هنگام شهادت امام حســینکرد. در دهوزها در این مورد روشنگری میر
ها در روز عاشــورا وقتــی فرمانــده ســپاه معروگ بود چون بر اساس برخی گزارش  لقب امیرالمؤمنین

کــه   آنان بخواهدد و از  بترسان  تن با حسین بن علینگ تن به  خواست لشکریان خود را از جکوفه می
الانَزع البطَسن! الویل لكم! أتدرون لمن تقاتلون؟! هذا ابنانی بیاورند، گفت: »به آن حضرت هجوم همگ

(. قرار گرفتن صفت انزع و صفت بطین در 4/110:  1379شهرآشوع،  « )ابنقتال العرب! هذا...هذا ابن
 ــجمله این احتمال را تقویــت میاین  در    ینؤمنامیرالممیشادت نظاو ر  جنگیسیاق اوصاگ   ه کنــد ک

تعبیر »انزع بطین« به صفات جنگی امیرالمؤمنین ربط داشته است. این احتمال در معانی کنایی ایــن دو 
 تعبیر بررسی خواهد شد.  
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نامــه و زیارت ی در دمشــهدنافزون بر شهرتی که در صدر اسلام برای این دو لقب وجود داشــته، اب 
آورده  ر یکی از زیارتهــای امیرالمــؤمنینکرده است: نخست د را نقل المؤمنینامیرلقب  دو  ین  نیز ا

ساست: » بُ إِلی ر  قی تی
ی
ی أ هُم  إِنِّ ، وی یَا    کالل  بِسنی اسَِ عی الْحی ری سَْ

ی
، وی یا أ ینی امِرِ ری الن  بْصی

ی
، وی یا أ امِعِسنی عی الس  سْمی

ی
دی یا أ وی جَْ

ی
أ

ینِ الْْی  دی دٍ جْوی م  سُولِ الن  مِ  اتی  خی ، بِمُحی ا   کبِسسنی ری ی الْعی ِِ وی ابنإِلی خِس
ی
، وی بِأ مِسنی مِ الْمی لی لَی سنِ، الْعی طَِ عِ الْبی زی نَْ ِِ الْْی مِّ سنِ، كَعی

مِسرِ الْمُؤْمِنِسنی 
ی
لِی أ ز تعبیــری نی ( و دوم در یکی از زیارتهای امام حسین260: 1419مشهدی، « )ابنعی

  (.560،  مانده است )هبه همین جمله آمنزدیک  
ای محســوع ت انزع بطین یــک صــفت مــورد قبــول و بــدون مناقشــهدر میان عالمان امامیه نیز صف

آقابزر  تهرانی نقل کرده شیخ تقی الدین عبدالله حلبی، کتابی را کــه چنان که    شده است. برای مثالمی
 ــم نا  «الْنزع البطسن  ن فی اسرارالدر الثمسنام »  نگاشته به  در وصف امیرالمؤمنین  ــذارگ رده اســت. ی ک

 (8/65: 1355)آقا بزر ،  

 ب. تحلیل ادبی صفت انزع و بطین 
برای تحلیل ادبی این دو واژه ابتدا باید جایگاه لغوی این دو لغت را مشخ  کرد سپس با تمرکز بــر 

 .ا دست یافتتری از آنهدقیق  معنایروی کاربردهای آنها در ادع نظم و نثر عربی به

 بی رانزع در لغت ع. 1

معنای کندن چیزی از جای خــود  زع« مشتق شده است. کلمه »نزع« به عربی از ریشه »ن زع در زبان ن ا 
(. گــاه مــوی ســر  357/ 1: 1409رود )فراهیــدی، کار می به یا عزل یک صاحب منصب از منصب خودش 

 ــآمیخته شدن مــرز    کند و موجب ی نشینی م عقب   ریزش، می مردان در دو جانب پیشانی با ک  و  شــانی  ین پی ب
ی(  به صورت مفــرد( و نــزعتین ) به ای که موهایش ریخته شده، نزعة ) شود. به دو گوشه سر می  صــورت مثنــّ

 (. 359شود )همان،  شود و مردی که چنین صفتی داشته باشد، انزع نامیده می گفته می 

 کلمه نزعتین در دانش فقه . 2

این جهت فقیهان فــریقین ار رفته و از کبهع«  شستن صورت در وضو، کلمه »نز  هبت مربوط  در روایا
اند. اختلافی که در دانش فقه وجود دارد بر سر ایــن اســت نیز معنای کلمه انزع و نزعتین را بررسی کرده

 م باشد یاکه نزعتین )همان دو گوشه پیشانی یعنی مرز بین پیشانی و سر( جزء وجه است تا شستنش  ز 
دهــد کــه ب نباشد. این نزاع فقهی نشان میتا شستنش واج  ستا  رأس  محدوده پیشانی و جزءخارج از  

معنای کچلی رأس نیست بلکه ریختگی مو در دو طرگ پیشانی است و فقط قسمت جلــوی ســر انزع به
 ده یــا مــویدچار ریزش شده چندانکه واضح نیست آنچه که ریخته موی پیشانی بــومیدر حد بسیار ک

 ه است. وال فقیهان شداقر گ دعدم وضوح موجب اختلا  سر، همین
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کار بــهدر زبان عربی کلماتی غیر از انزع وجود دارد، که برای حا ت مختلف ریختگــی مــوی ســر  
انــد. رود. ارباع لغت این کلمات مشابه را با یکدیگر مقایسه و تفاوت معنایی آنها را مشــخ  کردهمی
 ــا  دعاع اسوم، در بخشی از کت  ژوهان قرنز فرهنگ پقتیبة، اابن روق اللغــة اختصــاص لکاتب کــه بــه ف

یافته، تفاوت بین کلمه »انزع« و کلمات نزدیک به آن را مشــخ  کــرده و نوشــته اســت: بــه کســی کــه 
هایش ریختــه باشــد، موهایش تا  له گوش امتداد یافته باشد »الوفرة« و به کسی موهایش تا روی شــانه

ریــزش مــو یافتــه باشــد، انــزع اش  شــه پیشــانیگوو  از داندکی  که فقط بخش  د. به کسیگوین« می»لمّة
بیشتر از این باشد، اجلح و کسی که ریــزش مــویش تاوســط میگویند اما کسی که ریزش مویش کمی

شود. میاز موهایش ریخته باشد، اجله نامیده میسر امتداد یافته باشد »اجلی« و کسی که تا بیش از نی
ن پنجم نیز همین مضمون را تبیین و تأیید کرده پژوه بزر  قردعا  قالی(. ابوعلی  146:  1420دینوری،  )

 (. 310: 1422است )قالی 
رص مصــدری اســت کــه  یکی از کلماتی که با کلمه »انزع« مترادگ است کلمه »شرصة« است. ش 

 ــلغویان آن را به نــد (. هرچ 2/725: 1988دریــد، بناند )اتهمعنای ریزش مو در دو طــرگ پیشــانی دانس
ترین انــد کــه بــه ابتــداییاند اما برخی نیز از لیث نقل کردهن را با نزع مترادگ دانستهی از لغویان آارسیب

 (. 8/296: 1414گویند )زبیدی، قسمتهای نزعة، شرص می

 بطین در لغت عربی . 3

هــر در عــین حــال بــه مخــالف ظ   )شــکم(.اند همعنای یکی از اعضای بدن حیوانات دانستبطن را به
(. جســتار در 1/130:  1412رود)راغــب  کار میبــهعنای جهت پایین اشــیاء نیــز  مچنین بههمت( و  ش)پ

دهد که برای برآمدگی شکم چند کلمه با معانی مختلف دارنــد: نخســت فرهنگ و ادع عربی نشان می
 ــتو بیانی داشته باشد و تنبــل  م آویزکه شک   کلمه »وخواخ« است که از صفات ذم است و به کسی رک ح

( دوم کلمــه »اکــثم« یــا »اکــتم« 7/249: 1421و ازهری،   1/232:  1988درید  ود )ابنشباشد گفته می
( 1/431: 1988دریــد رود)ابنکار میبــهکه برآمده باشد اماآویزان نباشد، میاست. این کلمه برای شک

گنده رد شــکممعنای م»اکثم« به ه کلمهندی و عقب ماندن بوده کنای کُ معبه اصل این کلمه )کثم عن...(
دهد ایــن کلمــه (. منشأ اشتقاقی این کلمه نشان می1/245:  1414عباد،  نیز از آن مشتق شده است )ابن

ۀ ســومین کلمــه، واژ رفتــه اســت.کار میبــهعمل و تنبــل باشــند، ای که کُند، بیگندهنیز برای افراد شکم
خورد، حضور دیگران به تنهایی میر که غذایش را در  وو پرخ   معنای شخ  شکموه بهت کان« اس»مبط

 (. این کلمه نیز از صفات ذم است.  7/441: 1409رود )فراهیدی، کار میبه
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گانه بــا  فــرق دارد. ایــن کلمــه چهارمین کلمه، کلمه »بطین« است. کلمه بطین با همه معانی ســه 
انــدکی برآمــدگی باشــد. در اقوی توأم بمیشک  عضلات  رود که از نظر گوشت ویکار مبهمیبرای شک

ای، ایــن صــفت، صــفت مــردان بزرگــی ماننــد کلانترهــا، فرهنگ عربها نیز مانند دیگر فرهنگهای قبیله
خوانین و شیوخ است. برای همین است که در در فرهنگ عربی این صفت، صفت مــدح شــمرده شــده 

 (. 18/61: 1414 زبیدی، است )
نویسد: »مبطان کســی اســت کــه »مبطان« و کلمه »بطین« می  بارۀ فرق بین کلمهرحدید دالابیابن 

أبی شکمش از پرخوری برآمده باشد اما بطین کسی است که شکمش بدون خوردن برآمده باشد«. )ابن
 ــ16/287ق،  1404الحدید،   گوینــد کــه کســی میین بــه (. صلاح الدین صفدی نیز افزوده است که بط

لقی  برآمدگی شکمش گویند که از برآمدگی شکمش ناشی از ما مبطان به کسی میو مادرزادی باشد ا  خ 
هــایی کــه از ( این توضیح صفدی دربارۀ کلمه »انزع« بــا گزارش1/78:  1425پرخوری باشد )صفدی،  

ی بــه خــاطر ن کــودکاز همــاتوصیف کودکی امیرالمؤمنین در دست داریــم، مطابقــت دارد چــه ایشــان  
ند، توسط مادر بزرگوارشان به »حیدرة« ملقب شده بودن. یکی از هایی گوشتی داشتهلا و عضاندامهآنکه

معنای »شــکم گوشــتی« پژوهان این کلمــه را هــم بــهمترادفات کلمه بطین، کلمه »علفوگ« است. لغت
  شود.صفات ذم شمرده نمیو از  ی دارد اند. این کلمه نیز بار ارزشی مثبت)کثیر اللحم( برگردانده

ر« ت مجازی بــه« در استعما »بطین  کلمه رفتــه و صــفت بــرای ظــروگ واقــع کار میبــهمعنای »پــُ
: 1427رود )شریشــی، کار مــیبــهمعنای کیســۀ پــر شده است. برای مثال تعبیــر »کــیسٌ بطــینٌ« بــهمی

« را ای تعبیر »شوطا  بطین(. کعب بن زهیر در قصیده3/307  ــتار بــرده اســت )همــان(. لغکبــه ا  ن اپژوه
معنای فرصت گسترده، یک مثل رای  عربی بوده است )عســکری، یر »شوط بطین« بهعرع معتقدند تعب

د خزاعی را تویبخ کردند که چرا در جنــگ بــا مــا   (. وقتی امیرالمؤمنین1/554ق،  1420 سلیمان صُر 
ؤمنین الشــوط مامیرالکار گرفت و گفت: »یا  بهرا    همین مثلهمراهی نکردی، سلیمان در پاسخ به ایشان  

ای که در پاســخ بــه قصــیدۀ فضــل بــن عبــاس و در مــدح ن...« )همان(. حسّان بن ثابت در قصیدهبطی
کار برده و گفته است: بهعنوان صفت برای کلمه »دلو«  بهبیت علیهم السلام سروده بود، این کلمه را  اهل

(؛ رابطه بین تو 598: 1416بکار )ابن «نالرّسَ لة الدّلو البطسن منن بمنزموط لّ کفی  »و أنت من الاسلَم 
 و اسلام مانند رابطه بین یک دلو پر و طناع است.

لی است که عرع پر ث  ها در مذمت غیبت کنندگان بودن از گوشت دوستان )بطینا من لحوم صدیقه( م 
اســت کــه   هاییلم ا عداء( نیز از مثطین من دشمن )الببودن از خون د( و پر8/504:  415)اصفهانی،  

 (1/385ق،   1415کار رفته است. )رضی، بهنگجویان در مدح ج
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رسد این استعمال مجازی که در همان صدر اسلام استعمال مأنوسی بوده، خود به مبنایی به نظر می
یــز بطــین گفتــه انــد ندهضیلتی بوطور کلی به کسانی که سرشار از فبرای یک مجاز دیگر تبدیل شده و به

ید از یک مجاز قبلی، در ادبیات و زبان رواج دارد و در میان اربــاع خته شدن مجاز جدات. برسشده اس
بلاغت به نام "سبک المجــاز مــن المجــاز" معــروگ اســت. بــدین ترتیــب در ادع عربــی کلمــه بطــین 

رفته است. بــرای مثــال کار  بهداشته،    صورت مجازی برای کسی که یک صفت نیک را در میزان با ییبه
گفتند معلومات و دانش بود و نیز به کسی که جیبش پر از ثروت بود بطین میکه وجودش پر از    به کسی

(. از قضا این مجاز در زبان فارسی نیز کاربرد دارد. در زبان فارســی نیــز بــرای 7/441:  1409)فراهیدی
ری فشــود:  رود و مثلا گفتــه مییکار مبهه »پر«  کسی که دارای معلومات زیادی باشد، کلم لانــی آدم پــُ

صورت مجازی برای کسی کــه ســنّ زیــادی داشــت، (. کلمه علفوگ نیز به1/714،  1376ست)معین،  ا
: 1414رفت )زبیدی کار میبهای که جهاز پری برایش بسته بودند و... کسی که موی پُری داشت، به ناقه

 »آمنتُ بالحســین« معروگ م( در قصیدۀ1997اقی )معاصر عرری شاعر  (. محمدمهدی جواه12/398
ع« )جــواهری،  در وصف امام حسین طنة  و یا بن الفتی الحاسر  الأنْز  گفته است: »و یا بن البطین  بلا ب 

 ای فرزند حاسر انزع.(؛ ای فرزند بطینی که اهل پرخوری نبود و2/266: 1982

 ب عربی هنگ وادجایگاه ارزشی صفت انزع در فر . 4

سن و زیبایی ظاهری و از سوی دیگر یکــی از  ربی از سویی یک ح دع ع نگ و ا در فره بودن صفت انزع 
بودن تا وسط پیشــانی را عربهــا دوســت  شد. در مقابل، پرمو یُمنی شمرده می موجبات خیر و برکت و خوش 

ادی کــه ســر و  نــین افــر بودنــد چ دانستند و معتقــد  نداشتند و این را یک صفت ذم و از موجبات بدیمنی می 
 ــمو باش ــشان پر روی  رص نیــز مصــدری اســت  84/ 2:  1421هســتند )ازهــری،  ی م راد پســت و لئی د اف (. شــ 

ص می  معنای ریزش مو در دو طرگ پیشانی. از اینکه عربها به بچه به  ر  گفتنــد، شــاید  آهوی نــورس هــم شــ 
:  1988  دریــد، ه اســت. )ابن شــد می   شــمرده   ها هــا و جاذبــه بتوان برداشت کرد که این صفت نیــز از زیبایی 

معنای کلمۀ »انزع« دارد. برخی اهــل لغــت  مه »اجلی« نیز معنایی نزدیک به افزون بر شرص کل   (. 725/ 2
( ارائــه چنــین  549/ 7:  1421ســیدة،  اند: »ا جلی: شخ  زیبارو و انزع« )ابن در توضیح کلمه انزع گفته 

 ت مرد هستند.  صور   ی ا ه ذبه و جا  اجلی از صفات زیبا نزع و د که ا ده ای از کلمه »اجلی« نشان می ترجمه 
دهد کــه در فرهنــگ عربــی ایــن صــفت را یــک نشان میمیهای مربوط به ادع عصر اسلاگزارش 

صهدانستند. عبدالله بن عباس میهای یک مرد میها و زیباییصفت حسن و از جاذبه ر  ای بــه گفت: »ش 
صۀ علی ندیده ر  ة عر  ما م« »ازیبایی ش  صی ری (. از این سخن 2/459:  1367  اثیر، )ابن  «لیٍّ أیت احسن من شی

های مردانه بوده و اصلا صــاحبان ایــن وصــف در ذهــن و آید که چنین وصفی از زیباییعباس برمیابن
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اند. چنــین تحلیلــی از کلمــه »انــزع« بــا شــدهزبان جامعه از نظر این زیبایی و جاذبه با هم مقایســه می
ســیماترین ده ایشان از خوش ت دارد که گفته شموافق  ه نیزت آمددسمای آن حضرت بهاز سی  رشی کهگزا 

حسن النّاس وجها  مردم بود )  ( 42/25: 1415عساکر، ( )ابنکان من ای

( 50اند کــه هُدبــة بــن خشــرم )م دانســتههای پستی و بدشــگونی مینبودن را آن چنان از نشانهانزع 
دل کنــد، در  د بیتی با او درد ت چنسنو توافتاد ی چشمش به همسرش ان، وقتدام شدلحظاتی پیش از اع

ه اش میان درد دلها به او وصیت کرد که بعد از من با هر کس خواستی ازدواج بکن، فقط با کسی کــه کلــّ
 از عقب تا گردن مو دارد و از جلو نیز تا مرز پیشانی مو دارد و انزع نیست ازدواج نکن؛

(؛ 21/175:  415)اصفهانی،  «  بأنزعالیس  ه  الوج  قفا وق الدهر بیننا أغمّ الی إن فرّ حکول تن»
 اگر روزگار بین ما جدایی افکند با کسی که تا پشت کله مو دارد و انزع هم نیست ازدواج نکن. 

در مصراع دوم، کلمه »الوجه« عطف بر »القفا« و جمله »لیس بانزعا« جمله مستانفه بیانی یا حــال 
انــد هُدبــه البته برخــی نیــز گفتهکند. ا تفسیر میوجه« رغم المه »ای »الوجه« است که در هر حال کلبرا 

اصلا با همسرش شرط کرده بود که پس از او با چنین مردی ازدواج نکند و دراین ابیــات کــه در آخــرین 
 (. 2/409: 1996حمدون، خواست شرطشان را به او یادآوری کند)ابنلحظه برای همسرش سرود، می

 بودن ستایش کرده و گفته است:  علملک اموی او را به انزر وصف عبدا عبدالله بن حجاج د
وس و غابرا یتجعجع فحوی خلَفتهم و لم یْلم بهَا القَرم ك»و وط تم فی الحرب حتی أصبحوا حدثا ی 

 .(13/110: 415)اصفهانی،   قرم بنی قصی الْنزع«

 هنگ وادب عربی جایگاه ارزشی صفت بطین در فر . 5

 گوید: سروده می ی، در شعری که در وصف امیرالمؤمنینم معتزل تکلمحمد اسکافی، م
(؛ 45: 2ش، ج1379شهرآشــوع )ابن  »أصفاه احمد من خفیّ علومِ فهو البطسن من العلوم الْنزع«

 و انزع بود. او را محمد صلی الله علیه و آله با تکیه بر علم غیب خودش برگزید چون او سرشار از دانش
کار رفته است؛ یعنــی بهمعنای پُر دهد که کلمه »البطین« در این شعر بهشان مین  «تعبیر »من العلوم 

 او سرشار از دانش است. 
( که از ارادتمندان آل البیت علــیهم 551یحیی بن سلامة حصکفی، فقیه، شاعر و خطیب شافعی )م 

فته است: ودند، گب  وسانی که نگران لغزش و انحراگ االسلام بود، در یکی از اشعار خودش خطاع به ک
وئِلی محمدا و الْنزع  علتُ فی الخُطُوب می صسنا؟ إنّی جی ا عرفتی حِصنِی الحی ی أسبَـَابی الرّدی أمی لی »یا خائفا  عی

(؛ ای کسی که نگران هلاک شدن من هستی، آیا دژ حصــین 12/475:  1995)اصفهانی،    البطسَََََنا«
 ام. ین را پناهگاه خودم قرار دادهانزع بطو  اسی؟ من در هنگام مشکلات، محمدشنمن را نمی
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ای مصر قصــیدهمیق( شاعر و فقیه شافعی در ستایش یکی از امیران فاط 569عمارة یمنی )متوفای  
رســد، آورده اســت: طالب میسروده که در یکی از ابیاتش با اشاره به اینکه نسب ممدوح به علی بن ابی

(؛ آن انزع aldiwan.net/poem12276.html)م أنزع و بطسن«  منه ک سرلغ الْنزع الطهر البطسن أب  و ما  ک»ل
 مطهر بطین پدر تو است در حالیکه دیگران هیچ انزع بطینی ندارند.

ســت، ا گاش، که به نــام علویــات ســبع معــروهای هفت گانهابی الحدید نیز در یکی از قصیدهابن
 البطَسن الْنَزع«  کالوصی المجتبَی فسَ  کالْمام المرتضی فس  کفسگوید: »ع به شهر نجف میخطا

(؛ در تو ]دفن شده[ است امام مرتضی، در تو ]دفن شده[ است وصی برگزیده، در 67:  1998)بحرانی،  
 تو ]دفن شده[ است بطین انزع.

 انزع و بطین در روایات ج. معنای کنایی کلمه 
اش بــه معنای کسی اســت کــه موهــای دو طــرگ پیشــانیظر لغوی کلمه انزع بهشت از نگذ  چنانکه

معنای دارنــده فضــیلتی مشــخ  معنای سرشار و پر و مجازا بــهنشسته باشد و بطین نیز به  زیبایی عقب
ر معنــای مــراد از ایــن دو وصــف قین بــه کاوشــی بیشــتر درود. اینک با نگاهی به روایات فــریکار میبه

 دازیم. پرمی

 روایات امامیه. 1

یقُ الْْی در روایتی نبوی آمده است: » دِّ ُِ الصَِّ إِنَ  ُِ ک خذوا بحُجزة هَذا الْنَزع، فی عَی بی نِ ات  ادِی لِمَی رُ وی الْهَی « بَی
اســت   بودن صفتیدهد که انزعاجزای متنی این حدیث نشان می(. تناسب بین  52:  1356قولویه،  )ابن

نماید که منظور از انزع در اینجا اشته است. بنابراین بعید میبط در رامیکه با صفت هدایتگری حضرت  
بودن از هرگونــه بودن و دورمعنای موحدصرفا زیبایی پیشانی و حالت موی ایشان بوده باشد بلکه باید به

کنــد تم از پیامبر خدا نقل مینیز بدان تصریح شده است. امام هش  ر روایت امام رضاشرک باشد که د
ی إِن  فرمودند: » طالببشارت به شیعیان و محبان علی بن ابی  ن درایشا  هک لَِ ِِ ص: یَا عی سُولُ الل  الی ری قی

ری لی  فی دْ غی ی قی الی عی یِ تی هْلِ   کالل  تِ   کوی لِْی تِ وی لِمُحِ   کوی لِشِسعی ی شِسعی تِ  کبِّ سعی ی شَِ ی مُحِبَِّ رْ  کوی لِمُحِبِّ بْشَِ
ی
أ إِنَ   فی  کفی

عُ  نْزی طِ الْْی رْ نْزُ سنُ می الْبی بْطُون  مِنی الْعِلْم« ک وع  مِنی الشِّ  (. 63: 1405)الطائی،  می
معنای سرشار علم معنا شده است. چنین برداشتی از کلمه انــزع بطین نیز به  در روایت امام رضا 

مــدینی   ده است. محمد بن عمربطین، افزون بر متن روایات، مورد تصریح بسیاری ارباع لغت نیز بو  و
معنای »سرشــار از علــم« دانســته اســت )المــدینی نای »المنزوع من الشرک« و بطین را بــهمعهع را بانز

عنای سرشــار از علــم و ممعنای »ا نزع من الشرک« و بطین را بهاثیر نیز انزع را به(. ابن3/287:  1988
 (. 5/42: 1367اثیر، ایمان دانسته است )ابن



 

 

 

 

 

 

 میةجامعة المصطفی العال
Al-Mustafa International University 

 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث 

 

 180-167 :، ص1401ستان بهار و تاب، 16، شماره  نهم، سال ینامه علوم حدیث تطبیقپژوهش 
 ین یقدر منابع فر «ینانزع بطصفت » ییمعنا یلتحل

 د منفر یریمحمد عشا

177 

وجود دارد ایت است که که کلمه »انزع« کنایــه از معنــای   نزع«لمه »ادر معنای ککه  میاحتمال دو 
بوده باشد. در روایت ضعیف الســندی کــه صــدوق در علــل   جنگاوری و نبردآزمودگی امیرالمؤمنین

شمرده شده   هااستفاده فراوان از کلاه خود در جنگ  بودن امیرالمؤمنینعلت اصلعالشرائع نقل کرده،  
گذشت بر این گمان است که اصلع در اینجا همــان چنان که    ( نگارنده1/159:  1385بابویه،  )ابن  است

نــه   انزع است که مصحّف یا نقل به معنا شده است. بر این اساس استفاده فراوان و پیوسته از کلاه خــود
روایت بــا  این برداشت از بلکه موجب انزع شدن ایشان شده است.  موجب اصلع شدن امیرالمؤمنین

آهنگ است که خطاع به لشــکر کوفــه گفــت: »الویــل لکــم! در روز عاشورا نیز همعد  مربن سجمله ع
 ــقتــال العــرع! هــذا...« )ابنا نزع البطین! هــذا ابنأتدرون لمن تقاتلون؟! هذا ابن : 1379وع، شهرآش

 ــمله میرسد عمر بن سعد نیز در این ج(. از این رو به نظر می4/110  ــخواســت ب ان ا کلمــه »انــزع« هم
طالب را به کوفیــان گوشــزد کنــد وگرنــه اســتعمال کلمــه و مهارت و مداومت جنگی علی بن ابیبه  تجر

 »انزع« در این بافت گفتاری وجاهت کافی ندارد.  

کته نیز هرچند کوتاه مورد اشاره قرار گیرد کــه در برخــی روایــات کلمــه در اینجا شایسته است این ن
معنای ته است. کلمه اصلع، بــر خــلاگ کلمــه انــزع بــهرف   کاربه  امیرالمؤمنین  لع« نیز در وصف»اص

کچلی است. بر اساس تحقیقی که استاد سید جعفر مرتضی عــاملی انجــام داده ایــن وصــف از القــاع 
: 1430طالب نیز نسبت داده شده است )عــاملی، وسط او و پیروانش به علی بن ابیخلیفه دوم بوده که ت

صفت اصلع به چند حدیث از احادیث امامیه، ممکن است ود  که ور  این قلم بر آن است  ( صاحب221
کند مــتن یکــی از ریشه در تصحیف روایات، یا نقل به معنا داشته باشد. آنچه این احتمال را تقویت می

بْدٍ ات است که در علل الشرائع نقل شده است: »این روای ُِ بِعی ادی الل  ری
ی
ا أ می   إِذی سرا  ری عِ فی خی لی اتُّ اهُ بِالص  حی عْرُ   تی الشَ 

ِِ وی  سِ
ْ
أ نْ ری اعی ا ذی نی

ی
( با توجه به جستجویی که در معنای ارزشی کلمــه انــزع 1/159: 1385بابویه، « )ابنها أ

لمه »الصلع« تصحیف شده یا نقل به معنا شدۀ همان کلمه »نــزع« رسد در اینجا کانجام شد به نظر می
بودن است نه اصلع بودن. هرچنــد ایــن نزع، اب دارد یمنی تناسکت و خوش با خیر و بر  است چون آنچه

ایمانی ســید اشــکال نیســت )فقیــهروایــت از متفــردات علــل الشــرائع اســت و مــتن و ســندش نیــز بی
 (.12تا  101محمدرضا،  

 ل تسننروایات اه. 2

اختصــاص طالــب  لی بــن ابیجوزی در باع اول از کتاع تذکرة الخواص، که به معرفی عسبط ابن
امیرالمؤمنین پرداخته است. در میان این القباع، لقــب انــزع بطــین را نیــر میاع و اساه شرح القیافته، ب

 معرفی کرده و نوشته است:  
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شــد، فقــط گفت: اگر فرصتی فــراهم میشه میگفتند چون سرشار از دانش بود وهمیبه او بطین می
گفتند چون از و به او انزع نیز مینوشتم  میبار شتر تفسیر    اندازۀ یک« بهبرای »بسم الله الرحمن الرحیم

 ( 16: 1418الجوزی، )سبط ابن هرگونه شرکی بریده بود

 معنای »بریده از« و انزع را بهسرشار از دانش»معنای  مغازلی نیز با نقل روایتی نبوی، بطین را بهابن 
قَد غفَر  -عزّ و جلّ  -إنّ اللِّ: یا علی للِّ علسِ و آلِول اللِّ صلّی اقال رس شرک« معنا کرده و نوشته است: »

البطسن من   ک الْنزع البطسن: المنزوع من الشّر  کفابشر فإنّ   کو لمحبّی شسعت  کو لشسعت  کو لْهل  کل
( 1/295: 1411در مناقب )الخــوارزمی، می( همین روایت را خوارز317:  1424المغازلی،  )ابن  «العلم 
 ( نیز نقل کرده است.1/308: 1400 سمطین )الجوینی، ینی در فرائد الو جو

 گیرینتیجه

این مقاله نشان داد که صفت انزع بطین از صفاتی اســت کــه توســط پیــامبر اکــرم بــه امیرالمــؤمنین 
اند. عالمان امامیــه نیــز شدهان در صدر اسلام به این نام شناخته میعلیهما السلام اعطا شده است. ایش

معنای حالــت انستند. از سوی دیگــر کلمــه »انــزع« بــهدای نمیصفت قابل مناقشهن صفت ایشان را  ای
های خاصی از ریختگی در دو جانب پیشانی مردان است که در فرهنگ اعراع از صفات مدح و جاذبــه

کردند. این کلمه بــا کلمــات دیگــری کــه شد و عربها به این صفت تفائل میسیمای مردان محسوع می
تند تفاوت دارد. البته در لغت و روایات آمده اســت کــه )کچلی( هسخش زیادی از مو  معنای ریزش ببه

رفته اســت. صــفت بطــین نیــز کار میبهمعنای »بریده شده از شرک« به این صفت برای امیرالمؤمنین
تی خــاص نیــز گرفت و مجازا به افراد سرشار از فضــیلرشار و پر، صفت برای ظروگ قرار میمعنای سبه
معنای بــه  لغویان و روایات کمه »بطین« را نیــز دربــارۀ امیرالمــؤمنینهمین رو    شد. ازین گفته میبط

رخــوری و... را گنده یا پاند. این کلمه نیز با کلمات دیگری که معنای شکمسرشار از علم و ایمان دانسته
ایــن دو تــه و تصــور عربهــا از کار رف به  دهند، تفاوت دارد. این دو وصف در شعر عربی به همین معنامی
 طور کلی تصور مثبتی بوده هیچ گونه بار ارزشی منفی در معنای این دو کلمه وجود ندارد.  مه بهکل
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